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 جوانی رفیق 20 ساله خود 

را با ادعای روابط خانوادگی 

خیانت آلود درحالی با خنجر سوءظن به قتل رساند 

که خشم عجیبی سراسر وجودش را فراگرفته بود.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، صبح روز 

گذشته، خبر وقوع جنایتی هولناک در بولوار میرزا 

کوچک خان مشهد، عوامل انتظامی را به محل حادثه 

کشــاند. بررســی های مقدماتی گروه تحقیق که با 

دستور سرهنگ علی برزنونی)رئیس کلانتری میرزا 

کوچک خان(عملیات حفظ صحنه جرم را آغاز کرده 

بودند، در حالی به ماجرای رفیق کشی گره خورد که 

عامل جنایت نیز تسلیم قانون شد.

دقایقــی بعــد بــا گــزارش 

ایــن حادثــه تــکان دهنــده 

به قاضــی ویــژه قتــل عمد 

مشهد،تحقیقات تخصصی 

و  قاطــع  دســتورهای  بــا 

محرمانــه  قاضــی دکتــر 

صادق صفری بــه گونه ای 

ادامه یافت که سرنخ هایی 

از یــک ســوءظن مرگبــار 

بر صفحــات ایــن پرونده 

بســت.  نقــش  جنایــی 

طولی نکشید که دامنه بررســی های میدانی مقام 

قضایی با انتقال جســد جوان 38ســاله به پزشکی 

قانونی، بــه خنجر خــون آلودی رســید کــه ضارب 

چندین ضربه هولناک بــا آن بر پیکر رفیق خود وارد 

آورده بود. در همین حال متهم جوان خنجر جنایت 

را نیز تحویل ماموران تحقیق کلانتــری داد و بدین 

ترتیب»محمد رضا-ع« متهم 33 ساله در شعبه 208 

دادسرای عمومی و انقلاب ،پای میز عدالت ایستاد 

تا راز پنهان این رفیق کشی شوک آور را بازگو کند.

او در حالی کــه بیان می کــرد هنوز هم بــاور نمی 

کنم این ماجرای عذاب آور در زندگی شــخصی ام 

رخ داده باشــد چراکه اعتماد خدشــه ناپذیری به 

رفیقم داشــتم، در ادامه ادعاهای خــود به قاضی 

صفری گفت: من و او رفاقت صمیمانه ای با یکدیگر 

داشــتیم؛ به گونه ای که حتی بعد از 

ازدواجمــان نیز این رفــت و آمد و 

معاشــرت ها ادامه یافــت و چنان 

صمیمیتی بین مــا حکمفرما بود 

که همسرانمان در معاشرت های 

خانوادگــی بــا لفــظ »داداشــی« 

یکدیگر را خطاب مــی کردند؛ اما 

در این میان چنــد روز قبل متوجه 

پیامــک هایــی در فضــای مجازی 

)واتساپ(شــدم که بین همســرم و 

رفیق قدیمی ام ردوبدل شــده بود. 

ســوءظن مانند خوره به جانم افتــاد و بدبینی و بد 

گمانــی همــه وجــودم را فراگرفت. آن شــب تا 

افــکار  در  صبــح 

خــودم غوطــه ور 

بــودم و زجــر مــی 

کشــیدم تا ایــن که 

صبــح بــا راهنمایی 

کارکنــان  از  یکــی 

مخابرات ،موفق شدم 

به فهرست پیامک های 

ارســالی دســت یابــم. 

دیگــر طاقت نداشــتم و 

این احتمال که دوستم در 

میان این معاشرت ها نظر 

سوئی به خانواده ام داشته 

باشد،آزارم می داد.

بالاخره بــه هر ترتیبــی بود از همســرم خواســتم تا 

حقیقت ماجرا را برایم بازگو کند که دوستم را بعد از 

20 سال رفاقت بشناسم! همسرم ابتدا همه چیز را 

کتمان می کرد اما در نهایت مدعی شد که فریب یک 

دسیسه شوم و حیله گرانه را خورده است! وقتی این 

جملات را شنیدم سوءظن هایم بیشتر شد. خنجری 

را برداشتم و به محل سکونت دوستم در بولوار میرزا 

کوچک خان رفتم.

او هم که تازه از زیر دوش حمام بیرون آمده بود،بدون 

پوشــش کامل در منــزل را باز کــرد. هنگامی که 

ماجــرا را توضیــح دادم، او 

ادعا کرد که سوءتفاهم شده 

اســت و می توانــد حقیقت 

را برایــم توضیــح بدهــد 

ولــی خشــم و عصبانیت 

در وجــودم مــوج مــی زد 

به همین دلیــل ناگهان 

خنجر را بیرون کشیدم 

و با چند ضربه او را نقش 

بر زمین کردم. زمانی 

که رهگذران و اهالی 

اطرافم را گرفتند، به 

آن ها گفتم با پلیس 

تمــاس بگیریــد تــا 

خودم را تسلیم قانون کنم. اما هنوز هم نمی توانم 

این ماجرای شــوک آور را در زندگی  شــخصی ام 

بپذیرم که یک رفاقت 20 ســاله و رفت وآمدهای 

خانوادگی این گونه به پایان برسد!

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 

با توجه به ادعاهــای متهم درباره ســوءظن های 

خیانت آلود،تحقیقات گسترده ای با دستور ویژه 

قاضی پرونده های جنایی مشهد آغاز شد و ریشه 

یابی ماجرا در دســتورکار کارآگاهــان دایره قتل 

عمد پلیس آگاهی قرارگرفت.

رفیق کشی با خنجر سوءظن!رفیق کشی با خنجر سوءظن!

در امتداد تاریکی�

سقوط در سایه فرار از خانه!
آن قدرپدر و مــادرم بین مــن و برادرکوچک‎ترم 

تبعیض قائل شدند و رفتارهای مودبانه و اخلاق 

نیکوی او را به رخم کشــیدند که دیگر نتوانستم 

این شرایط را تحمل کنم و با اشتباهی وحشتناک 

از خانه گریختم و به دزدی حرفه ای تبدیل شدم 

و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،این ها 

بخشی از اظهارات جوان 25 ساله ای  است که 

هنگام دســتبرد به اموال مردم توسط نیروهای 

گشت انتظامی دستگیر شــده بود . او که ریشه 

ارتکاب جرم را در تبعیض هــای خانوادگی می 

دانست، به کارشناس اجتماعی کلانتری شهید 

نواب صفوی مشهد گفت:  دریک خانواده مرفه و 

به ظاهر خوشبخت بزرگ شدم. پدرم صاحب یک 

تریلی بزرگ و مادرم خانه‌دار است. اما زندگی ام 

به هیچ وجه ایده‌آل نبود. یک برادر کوچک‌تر به 

نام وحید دارم که همیشه در کانون توجه خانواده 

قرار داشــت. وحید نه تنها درس‌خــوان و مؤدب 

بود، بلکه به خاطر رفتار خوبش، همیشــه مورد 

تحسین پدرومادرم قرار می‌گرفت.

من از همــان کودکی با احســاس تنهایی و عدم 

توجه مواجه بــودم. تمــام ســعی ام را می‌کردم 

که در درس و ورزش بهترین باشــم، اما هیچ‌گاه 

نتوانســتم محبت و توجهی را که وحید دریافت 

می‌کرد، جلب کنم. هر بار که پدر و مادرم درباره 

موفقیت‌های وحید صحبت می‌کردند، در دلم 

درد و حسادت و حس بی‌ارزشی و بی کفایتی به 

وجود می‌آمد. احســاس می‌کردم که هیچ‌کس 

مرا نمی‌بیند و نمی‌فهمد. در خانه، بیشتر وقت‌ها 

با سکوت و بی‌توجهی والدینم مواجه می‌شدم. 

محبت و توجهی که همیشه به دنبالش بودم، در 

سایه‌ موفقیت‌های برادرم گم شده بود.

 در ســال‌های نوجوانــی تــاش کردم تــا خودم 

را ثابت کنم. وقتی به دانشــگاه رســیدم با هزار 

زحمت و تلاش توانستم در رشته‌ای که دوست 

داشــتم، قبول شــوم. اما حتی این موفقیت هم 

نتوانســت دردی را کــه در دلــم داشــتم، التیام 

بخشد. حسادتم به وحید به شدت افزایش یافت.

او همیشه از من جلوتر بود و من بیشتر احساس 

ناکامی می‌کردم.

یک روز صبح وقتی پدرم برای کار بیرون رفته بود، 

تصمیم گرفتم به تریلی او نزدیک شوم. سوئیچ 

یدک را از کشــوی میز پدرم برداشتم.  این بار به 

جای این که فقط تماشا کنم، جرئت به خرج دادم 

و بدون اجازه سوار تریلی شدم. به دل جاده زدم 

بدون هــدف و مقصدی. در حالی که احســاس 

آزادی و قدرت می‌کردم دلم خنک شده بود که 

تریلی پدرم را برداشته بودم.

اما مــن در این مدت در جاده‌ها گم شــده بودم 

و احســاس آزادی عجیبــی در من بیدار شــده 

بــود. نمی‌دانســتم چــه عواقبــی در انتظــارم 

اســت. شــب‌ها در کنــار جاده‌هــا متوقف می 

شــدم و می‌خوابیدم و روزها بــه دور از خانواده 

و مشکلاتم می‌گذشت. ولی این ماجراجویی 

همیشــگی نبود. بعــد از چند روز، بــدون هیچ 

نقشه‌ و درگیری با احســاس تنهایی، به جایی 

رســیدم که دیگر نمی‌توانســتم ادامــه بدهم. 

رســما درس و دانشــگاه را نیز رها کرده بودم. 

یکی از روزها برای ناهار کنار جاده توقف کردم و 

به قهوه خانه رفتم. آن جا تعداد زیادی از راننده 

های ماشین ســنگین هم بودند که یا مشغول 

صرف ناهار یا کشیدن قلیان بودند. وقتی وارد 

شدم همه نگاهم می‌کردند. یکی از راننده ها 

کنارم نشست و گفت:» تا حالا تو را این جا ندیده 

بودم.  با تریلی کار می کنی؟  بارت چیه؟« مانده 

بودم چه بگویم. گفتم: بــارم را خالی کرده ام و 

دارم به شهرم برمی گردم .بعد سفارش قلیان 

داد و سر میز آورد و به من تعارف کرد. اول قبول 

نکردم ولی ... این شــروع تباهی  بود که با یک 

راننده سرراهی رفیق شدم. حدودا ۵۰ سالش 

بود. اســمش قادر بود .همه راننده ها او را می 

شناختند. اما نمی‌دانستم که قادر کار خلاف 

می‌کند. بعد از هم خداحافظی کردیم و او رفت. 

روزها بــدون هیچ هدفــی در جــاده رانندگی 

می‌کردم تا این که خسته شدم و متوجه شدم که 

نمی‌توانم بیش از این ادامه بدهم و در بیابان ها 

سرگردان بمانم. گوشی خودم را خاموش کرده 

بودم و تصمیــم گرفتم به خانه برگــردم. وقتی 

برگشتم و با عصبانیت پدر و مادرم و سرزنش ها 

و تهمت های آن ها روبه رو شدم، احساس کردم 

دیگر جایــی برای مانــدن در این خانــه ندارم. 

رفتار پدر و مادرم از قبل هم بدتر شــده بود و به 

من تهمت سرقت هم زده بودند. این بار وحید 

بیشتر درنظرشان پسرخوب خانواده شده بود 

و مدام به من سرکوفت می زدند. من به شدت 

احســاس بی لیاقتی و بی ‌کفایتــی می کردم.

دوباره تصمیم به ترک خانه گرفتم اما این بار به 

قادر زنگ زدم و قرار گذاشتم با او همکاری کنم 

و سر قرار قادر رفتم. او پیشنهاد کرد که نزدش 

بروم تا حالم را بســازد. اول با قلیان شروع شد 

و بعد مواد مخدر. شــب هــا به عنــوان نگهبان 

انبار لوازم خانگی قادر همان جا کار می کردم 

و پــادوی او شــده بــودم. مدتی گذشــت دیگر 

حقوق نگهبانی کفاف خرج مــوادم را نمی‌داد 

و به ســرقت از ماشــین هــا روی آوردم  و روزها 

در خیابان پرســه می زدم و لابه لای خودروها 

سرک می کشــیدم و داخل ماشین ها را خالی 

می‌کــردم .ضبط و بانــد و غیــره .بعد  وســایل 

ســرقتی را به مالخر می فروختم تا خرج موادم 

تامین شود. در یکی از همین روزها وقتی شب 

هنگام به محل کارم برای نگهبانی برگشــتم،  

دیدم آن جا خالی شده و کسی نیست .قادر از 

آن جا رفته بود بدون این که به من چیزی بگوید. 

دیگر جای خواب هم نداشتم. شب ها در پارک 

می خوابیدم تا این که گشت پلیس مرا در حین 

سرقت از داخل خودرو دید و دستبند به دست 

مرا به کلانتری آوردند اما ای کاش....

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است:با دستور سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس 

کلانتری شهید نواب صفوی(تحقیقات پلیس 

درباره ســرقت های احتمالی دیگــر این جوان 

معتاد آغاز شد.

رسوایی دزدی که قصد داشت گیربکس سرقتی را به مالباخته بفروشد

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

روز گذشته در مشهد اتفاق افتاد
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جیغ بنفش

 یک سوال از قاضی القضات !
امروز نــدای تظلم خواهــی از گلوی شــهروندی 

فریــاد مــی شــود کــه زندگــی اش در آســتانه 

فروپاشــی قــراردارد ولی هنــوز هم بــه روزنه ای 

از امید چشــم دوخته است که شــاید در پناهگاه 

ســتمدیدگان،مردی از تبار قضات باایمان فقط 

فریادها و اســنادش را بــه قضاوت بنشــیند و اگر 

فریادی به ناحق برآورده است به مجازاتی سخت 

متنبه اش کننــد.آری! فقط یک ســوال از قاضی 

القضات سرزمین خورشید دارم که امروز بر اریکه 

فریادرسی نشسته است، چگونه می شود وقتی 4 

بازپرس و قاضی دادگاه کیفری از 6سال قبل به 

صراحت در رای خود حکم داده اند که یک امضا 

در پیش مبایعه نامه ای به نام »شاهد«ثبت شده 

اســت حال قاضی دادگاه حقوقی همان امضا 

را»فروشنده«نامیده است؟ مگر چنین حکمی 

در باور می گنجد که قسمتی از یک رای صریح 

نادیده گرفته شــود و یک زندگــی را به نابودی 

بکشــاند؟! حال به تظلم خواهی آمده ام تا این 

فریاد را قاضی آزاده ای بشنود و حکم به بررسی 

دقیق ماجرا بدهد تا مــردم نیز بدانند فریاد هر 

ستمدیده ای در این دیار فریادرسی دارد!

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

دزد معتادی که یک ساعت بعد از دستبرد به یک 

تعمیرگاه خودرو در مشهد، قصد داشت گیربکس 

سرقتی را به مالباخته بفروشد، درحالی دستگیر 

شد که فیلم دوربین مداربسته او را رسوا کرد.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،چند 

روز قبــل نیروهای گشــت نامحســوس کلانتری 

رسالت مشــهد که مشغول گشــت زنی و مراقبت 

از اموال مردم در حوزه استحفاظی خود بودند، با 

گزارش دستگیری یک سارق در تعمیرگاه خودرو، 

بلافاصله عازم خیابان گاز شرقی شدند و با دستور 

ســرهنگ مجتبی حســین زاده )رئیس کلانتری 

رسالت( به بررسی های تخصصی در محل وقوع 

جرم پرداختند . 

درهمین حال مالک تعمیرگاه به افسران گشت 

انتظامــی گفت:مــرد میان‎ســالی یک دســتگاه 

گیربکس خودرو را برای فروش به تعمیرگاه آورد، 

اما من از او خواستم تا کاغذ خرید )فاکتور (را ارائه 

کند ولــی او با بیان ایــن که در حــال حاضر کاغذ 

خرید را به همراه ندارد، قصد خروج از تعمیرگاه 

را داشت که ما متوجه ســرقت گیربکس شدیم و 

به بازبینی دوربین هــای مداربســته پرداختیم. 

ولی هنــوز آن مــرد از تعمیرگاه خارج نشــده بود 

که تصویــر او در صفحــه نمایشــگر رایانه نقش 

بســت و تازه فهمیدیم که او همان دزدی است 

که ســاعتی قبل به طور حرفــه ای گیربکس را 

سرقت کرده بود.

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت:با 

انتقال متهم به مقــر انتظامــی، بازجویی های 

پلیسی شروع شد و این سارق معتاد، به سرقت 

گیربکــس از همــان تعمیــرگاه اعتــراف کرد و 

گفت:چون احتمال می دادم تعمیرکاران با این 

سرعت متوجه سرقت گیربکس نشوند،تصمیم 

گرفتم آن را به خودشــان بفروشم ولی دوربین 

های مدار بســته مــرا لــو دادند. بررســی های 

بیشتر در این باره همچنان ادامه دارد.


